
مهمان

کاموآلبر

گلشیریاحمدترجمه:

آن‌هابود.پیادهدیگریواسببرسواریکیمی‌آمدند.پیشاوسویبهسربالاییدرکهمی‌کردنگاهرامرددومعلم

بهوآهستهآهستهکهمی‌شدنددیدهمتروکومرتفعجلگهوسیعدامنهبربرف‌هامیاندرسنگ‌هاتختهلا‌به‌لایاز

می‌زدبیروناسببینیازکهرابخاربشنود،چیزیهنوزآنکهبیمعلممی‌لغزید.گه‌گاهاسبمی‌آمدند.پیشزحمت

زیردرپیشروزهاازکهمی‌آمدندراهیکورهازآن‌هامی‌شناخت.رامحلمرددوازیکیکمدستمی‌دید.چشمبه

برسند.تپهبالایبهتامی‌کشدطولساعتینیمکهکردحسابخودپیشمعلمبود.شدهپنهانسفیدبرفنازکیقشر

بپوشدژاکتیتاشدمدرسهواردرواینازبودسردهوا .

شدهکشیدهگوناگونرنگیگچچهارباکهفرانسه،رودچهارسیاهتختهرویگذشت.سردوخالیکلاسمیاناز

حتیکهخشکسالیماههشتازپساکتبر،ماهوسطدرناگهانمی‌ریختند.خودمصببهپیشروزسهازبود،

زندگیمرتفعجلگهٔپراکندهٔروستاهایدرکهمدرسهشاگردبیستتقریباوبودباریدهبرفبود،نیامدهبارانقطره‌ای

۱‏داروبازمی‌گشتند.می‌شدخوبکههوانیامدند.مدرسهبهمی‌کردند ‎ دروبودسکونت‌گاهشکهرااتاقیتکفقطحالا

مانندنیز،اتاقاینپنجرهٔمی‌داشت.نگهگرمبودجلگهبهمشرفمشرقجانبازوداشتقراردرسکلاسکنار

سویبهجلگهسرازیریکهنقطه‌ایتاجانباینازمدرسهساختمانمی‌شد.گشودهجنوببهروکلاس،پنجره‌های

بایرزمینتادرهکهآنجاارغوانی،کوهسلسلهصاف،هوایدرداشت.فاصلهکیلومترسهدومی‌شدآغازجنوب

می‌شددیدهمی‌یافت،ادامهدشت .

بود.افتادهمرددوآنبهچشمشآنپشتازباراولینکهگشتبازپنجره‌ایکناربهبودشدهگرماندکیحالاکهدارو

برفگذشتهشبزیرانبودتیرهچندانآسمانبودند.گذاشتهسرپشتراسرازیریحتمانمی‌شدند.دیدهدیگرآن‌ها
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بود.ماندهحالهمانبههمچنانابرها،سقفرفتنکنارباوبودکردهطلوعچرکیننوریباصبحبود.شدهقطع

تاریکیمیاندرکه،روزیسهآنازامروزامامی‌شد.آغازاندکاندکروزگوییکهبودظهرازبعددوساعت

ساعت‌هایداروبود.بهتربودواداشتهتکانبهراکلاسدولنگه‌ایدربادهوهویوبودباریدهسنگینبرفیمداوم،

مرغ‌هاوبرودانباربهبودخواستهکهبودگذاشتهبیرونهنگامی‌پاتنهاوبودآوردهسربهاتاقهمیندرراطولانی

روزدوشمال،روستاینزدیکترینتاجید،خواروبارپخشکامیونخوشبختانهبیاورد.زغالمقداریوبدهددانهرا

می‌رسیدراهازدیگرساعتهشتوچهلبازوبودآوردهرااوغذاییذخیرهٔبورانوبرفشروعازپیش .

کیسه‌هایازکوچکاتاقزیرابگذراند،سرازرامحاصره‌ایهرکهبودقدرآنغذایی‌اشذخیرهٔگذشته،ایناز

شود.تقسیمبودندشدهخشکسالیدچارخانواده‌های‌شانکهشاگردانیمیانتابودکردهانبارادارهکهبودانباشتهگندمی‌

تقسیمغذاییجیرهٔبچه‌هامیانروزهرداروبودند.تهی‌دستچونبودندخشکسالیقربانیهمهروستایی‌هاراستش،

بزرگیبرادریاپدرمی‌زدحدساست.کوتاهروزههرجیرهٔازآن‌هادستسختروزهایایندرمی‌دانستمی‌کرد.

آن‌وقتتابرساند.آیندهدروتاراگندم‌هامی‌کردسعیبایدالبتهبسپارد.دستشبهراهمهجیرهٔاووبیایدظهرازبعد

سرگردانژنده‌پوشارواحسپاهآنفقر،آنکردفراموشامامی‌شد.تمامسختیومی‌رسیدفرانسهازگندمازمالامال

سنگآنپلاسیده،واقع،درو،شدهقارچقارچرفتهزمینآنشده،خاکستروسوختهجلگه‌هایآنآفتاب،زیردر

آنجاواینجاآدمچندوگوسفندهزارهابود.دشواریکارمی‌آمددرخاکصورتبهومی‌شدپخشپازیرکههایی

کندپیداخبرکسیآنکهبیبودندمرده .

وحقیرانهزندگیبهومی‌کردزندگیدورافتاده‌اشمدرسهسکونتگاهدروارراهبکهاوفقری،چنینمقابلدر

وآبهفتگیجیرهوآبچاهنشده،رنگطاقچه‌هایباریک،تختگچی،دیوارهایآنوجودبابود،قانعدشوارش

بهباران،کنندهاخطارقطره‌هایبدونخبر،بدونبرف،اینناگهانودارد.شاهانه‌ایزندگیکهمی‌کردحسغذا،



طاقت‌فرسابود،تاثیربیوجودشانچندهرآدم‌ها،بدونحتیآن،درزندگیکهبودآن‌جاوضعاینبود.نشستهزمین

داشتراتبعیدحکمبرایشدیگرجایهربود.آمدهدنیابهآنجادرداروامابود. .

بهراسواربودند.رسیدهبالاییسرراهنیمهبهحالامرددوگذاشت.مدرسهجلومهتابیبهقدمورفتبیروناتاقاز

۲‏بالدوچیآوردجا ‎ مردوداشتدستبهراطنابیسربالدوچیداشت.آشناییسابقهاوباکهپیریژاندارمبود،

غرقکهدارووکردسلامدستاشارهٔباژاندارممی‌آمد.راهاوسرپشتانداختهزیرسروبستهدست‌هایباعربی

جورابکهراپاهایشبی‌رویه‌ایپاپوشداشت،تنبهنخ‌نماییرنگآبیجبهٔاونداد؛پاسخیبودعرباندیشهدر

جلویبالدوچیمی‌شدند.نزدیکآن‌هابود.گذاشتهسربرباریکیوکوتاهچپیهٔوبودپوشاندهداشتپشمی‌ضخیمی

می‌آمدندپیشآهستهآهستهدوهرونبیندآزارعربمردتامی‌گرفترااسب .

۳‏العمورازراراهکیلومترسهساعته»یکزد:فریادبالدوچیصدارس،فاصلهدر ‎ پاسخیداروکردیم.«طیاینجاتا

بالاسریکبارحتیعربمردمی‌آمدند.بالاکهمی‌دیدراآن‌هامی‌زد.شانهچهاروکوتاهپشمی،ژاکتآنبااونداد.

راطنابسرآنکهبیبالدوچیشوید.«گرمتوبفرمایید»سلام،گفت:داروگذاشتندایوانبهپادوآنوقتیبود.نکرده

زیرکهسیاهش،وریزچشمانزد.لبخندمعلمبهکوتاهوزبرسبیلآنباشد.پیادهکردهدرهمچهرهباکندرها

می‌داد.نشانزحمت‌کشوهوشیاررااوبود،گرفتهچروکوچینراآنگرداگردکهدهانیوبودافتادهگودپیشانی

آن‌هابودند.اوانتظاربهمدرسهتویحالاکهبرگشتمرددوسویبهوبردانباربهرااسبگرفت،راافساردارو

تخترویبالدوچیبرگشتاتاقبههنگامی‌کهراحت‌تریم.«آنجاکنم.گرمراکلاس»می‌رومگفت:برد.اتاقشبهرا

بود.نشستهبخاریکنارزانودوعربمردبود.گشودهبودبستهعربمردبهآنباراخودکهطنابیبود.نشسته

لب‌هایبهچشمشابتدادارومی‌کرد.نگاهپنجرهبهوبودرفتهعقبسرشرویازچپیهبود،بستههنوزدست‌هایش

تب‌آلودوسیاهچشمانشونداشتانحناییبینی‌اشبود؛پوست‌وارسیاهبیشکماکهافتاداوصافوگوشتالودرشت،

سرماازحالاکهآفتاب‌خوردهچهرهٔآنباعربمردمی‌داد.نشانرااولجوجانهوبلندپیشانیرفته‌اشپسچپیهٔبود.
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دریکراستوگرداندروداروسویبههنگامی‌کهکهداشتسرکشانهوبی‌قرارحالتیچنانبودباختهرنگ

بالدوچیکنم.«درستنعناچایبرای‌تانتااتاقآنبه»برویمگفت:معلمواداشت.تکانبهرااونگریستچشمانش

عربیبهوکردخودزندانیبهرارویشوقتآنمی‌شدم.«بازنشستهمی‌خواستدلمدردسری!چه»ممنونگفت:

آهستهآهستهبودگرفتهخودجلوراپیچشطنابدست‌هایکهحالیدروبرخاستعربمردببینم.«شو»بلندگفت:

رفتدرسکلاسبه .

ومیزجایگاهبهپشتعربمردوبودنشستهنیمکتنزدیک‌ترینرویبالدوچیآورد.صندلییکوچایدارو

بهراچایلیوانداروهنگامی‌کهبود.زدهچمباتمهداشت،قرارپنجرهومیزمیانکهبخاری،بهروومعلمصندلی

کنیم.«بازرادست‌هایشباشدبهتر»شایدگفت:وماندمردداوپیچطنابدست‌هایدیدنبهکرد،دراززندانیسوی

بودگذاشتهمیزرویرالیوانکهداروامابرخیزد؛جاازخواستوبود.«راهتویبرایاین»باشدگفت:بالدوچی

هنگامی‌کهمی‌نگریست.رااوتب‌آلودشچشمانبابگویدچیزیآنکهبیعربمردزد.زانوعربمردکنار

سریعوکوچکجرعه‌هایباراداغمایعوبرداشتراچایلیوانمالید،راخودمتورممچ‌هایشد،آزاددست‌هایش

گفت:وکشیدبیرونچایازراخودسبیلبالدوچیمی‌روید؟«کجاببینمکنتعریف»خبگفت:داروکشید.سر

جانمجا،»همین .»

« می‌مانید؟این‌جاهمراامشبغریبی!وعجیبشاگردانچه »

« ۴‏تنجویتدررابابااینهمتومی‌گردم،برالعموربهمنخیر ‎ راهبهچشمآنجادرکلانتریمی‌دهی.تحویل

«.اوست

کردنگاهاوبهدوستانه‌ایتبسمبابالدوچی .

می‌گذاری؟سرمبهسرچیست؟»موضوعپرسید:معلم »
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« استدستوراینجانم.خیر .»

« نیستمنکاراینبگویم»می‌خواهمبرنجاند.راپیرژاندارمنمی‌خواستچونماندمرددو…«کهمندستور؟ .»

« می‌کنندکاریهمهمردمجنگزماندرچیست؟منظورتگفتی!چی .»

« بمانمجنگاعلاممنتظربایدپس !»

« است.شورشازصحبتمی‌افتد.دارداتفاق‌هاییظاهرانیستی.مستثنیتووشوداجرابایددستوراماخوب،خیلی

می‌شویممجهزداریمما .»

می‌نگریستلجوجانههمچناندارو .

ماالعموردرمی‌گویم.برایترااین‌هاکهاستهمینبرایمی‌آیدخوشمتوازمنجانم.کن،»گوشگفت:بالدوچی

مرداینگفته‌اندمنبهبرگردم.عجلهبابایدمنوبدهیمنگهبانیناحیهاینسراسردربایدکهنیستیمبیشترنفردوازده

بود،زدهسرشانبهخیال‌هاییروستامردمداریم.نگهآنجارااونمی‌شدبرگردم.تاخیربدونوبسپارمتودستبهرا

آدمبرایراهکیلومتربیستببری.تنجویتبهرااوغروبازپیشفردابایدتوبگیرند.پسرااومی‌خواستند

آسوده‌اتوراحتزندگیوشاگردانپیشمی‌گردیبرنداری.کاریدیگرهمبعدندارد.نگرانیتومثلنیرومندی .»

نگاهبیرونبهپنجرهازدارومی‌کوفت.زمینبهسمومی‌کشیدخرهکهمی‌رسیدگوشبهدیوارپشتازاسبصدای

بارآفتاببرف‌هاهمهٔآب‌شدنازپسمی‌گشت.بیشتربرف‌پوشدشتروشناییومی‌شدصافکمکمهوامی‌کرد.

برخودسوزانپرتوپیاپیروزهایدیگربارصافآسمانمی‌سوزاند.رازمین‌هادوبارهومی‌شدکاربهدستدیگر

می‌تاباندنبودانسانجایکهمتروکیپهنه .



کند،بازدهانژاندارماین‌کهازپیشوکرده؟«کارچهحرف‌ها،ایناز»بعدگفت:وکردبالدوچیبهرارویش

می‌داند؟»فرانسهپرسید: »

« کشتهراعمویشپسربودند.کردهپنهانشمی‌گشتیم،دنبالشبودماهیککلمه.یکحتینه، .»

« ماست؟مخالف »

« نیستمطمئنیآدمامانمی‌کنم.فکر .»

« است؟کشتهرااوچرا »

« پسرکهاستایناستمسلمکهچیزیداشته.طلبگندمدیگریازیکیظاهرابوده.خانوادگیدعوایمی‌کنمفکر

گوشتاگوشگوسفند،مثلبریده،سرکاردباراعمویش .»

اونگرانیبابود،شدهجلبتوجهشکهعرب،مردداد.نشانخودگردنبرراکاردیتیغهٔکشیدندست،حرکتباو

ومداومنفرتدیرینه،کینهٔباآدم‌هاهمهٔبهنسبتکرد،خشماحساسمردبهنسبتخوددرناگهاندارونگریست.را

خونریزی‌شانشهوت .

دیگربارکهعربمردبرایسپسوریختچایبالدوچیبرایمی‌شد.شنیدهبخاریرویازکتریفش‌فشصدای

دیدرامردانه‌اشونحیفسینهمعلمشد.گشودهجبه‌اشودادکشرادست‌هایشعربنوشید.حریصانه .

بهوآوردبیرونجیبشازراکوچکیطناببرخاست،می‌روم.«دیگرمنخوب،پسرم.»ممنون،گفت:بالدوچی

بکنی؟می‌خواهیکار»چهگفت:سردلحنبادارورفت.عربمردسوی »

https://tapsell.ir/?utm_source=logo&utm_medium=logo&utm_campaign=epubfa.ir


دادنشاناوبهراطناببهت‌زدهبالدوچی .

« نیستاحتیاجی .»

داریاسلحهحتماًاست.مربوطخودت»بهگفت:تردیدباپیرژاندارم .»

« دارمهفت‌تیر .»

«کجاست؟»

« چمدانتوی »

« باشدتخت‌خوابتنزدیکباید .»

« ندارمترسیمنچرا .»

« نداردتوومننیست،اماندرهیچ‌کسبگیرد،درشورشاگرپسرم.دیوانه‌ای، .»

« دارمفرصتبرسنداین‌جابهتامی‌کنم.دفاعخودمازمن .»

پوشاندراسفیدشدندان‌هایاوسبیلناگهانزد،خندهزیربالدوچی .

« خوشمتوازکهاستهمینبرایبوده‌ای.کله‌شقهمیشهتوبگویم.می‌خواستمراهمینخوب،خیلیداری؟فرصت

رفته‌ایپسرمبهمی‌آید، .»

گذاشتمیزرویوکشیدبیرونراهفت‌تیرش .



« نمی‌خواهمهفت‌تیرتادوالعمورتااینجاازخودت،مال .»

معلممشامبهاسبتنوچرمبویکرد،اوبهرارویشژاندارمهنگامی‌کهدرخشید.میزسیاهرنگزمینهبراسلحه

.رسید

تحویلرااوامابابا.اینخصوصبهمی‌زند،همبهمراحالکارهااینبالدوچی،کن،»گوشگفت:ناگهاندارو

نمی‌دهمتحویلشامامی‌کنم،همجنگبیفتدپایشنمی‌دهم. .»

کردنگاهشعبوسانهوایستادرویشدرروپیرژاندارم .

مرتبکهسالسال‌هایازپسآدمنمی‌آید.خوشمکاراینازهممنراستشمی‌کنی.حماقت»داریگفت:آهسته

خجالتآدمبیاندازد،جدیدمحکومگردنبهراطنابنمی‌رودپیشدستشبازانداختهمحکوم‌هاگردنبهطناب

گذاشتخودشانحالبهرااین‌هانمی‌شودکههستهماینامامی‌کشد.خجالتآره،می‌کشد، .»

نمی‌دهمتحویلش»منگفت:دارو .»

« پسرماست،دستورمی‌کنم،تکرارباز .»

« نمی‌دهمتحویلشکن:تکرارمراحرفهمآن‌هابرایخوب،بسیار .»

گرفتراخودتصمیمسرانجامدارو.بهبعدوکردنگاهعربمردبهبیندیشد.کردسعیبالدوچی .

« دستورنمی‌گویم.چیزیمننکن؛درنگکنی،یخروسنگراماداریخیالکهحالانمی‌گویم.آن‌هابهچیزینه،

کنامضارااینجافقطمی‌کنم.راکارهمیندارمودهمتحویلرازندانیداشتم .»

« سپردیمندستبهرااونمی‌کنمانکارمننیست.احتیاجی .»



« رااینامانیست.کارتدرشیله‌پیله‌ایواطرافیهمینمالتومی‌گویی.راراستشکهمی‌دانمنگذار.سرمبهسر

استاینکارقانونکنی.امضاباید .»

سربارنگقرمزچوبیقلمیکوبنفشجوهرمربع‌شکلکوچکشیشهٔیکگشود،راخودمیزکشودارو

کردتادقتبهراکاغذژاندازمکرد.امضاوآوردبیرونمی‌کرداستفادهمشقسرنوشتنبرایآنازکهقلمی‌درشت

افتادراهدرسویبهسپسگذاشت.بغلی‌اشکیفدرو .

می‌آیمهمراهتدردم»تاگفت:دارو .»

کردیتوهینمنبهتوکنی.رعایتراادبنیستلازم»خیر،گفت:بالدوچی .»

رفت.درسویبهوکشیدبالارابینی‌اشنفرتبابود،نشستهنقطههماندرحرکتبیکهکردنگاهراعربمرد

برفگردید.ناپدیدبازوشدظاهرپنجرهجلوناگهانبالدوچیشد.بستهسرشپشتدرپسرم.«»خداحافظگفت:

زدند.بالوپرترسازمرغچندینوخوردتکاناسبدیوارسویآندرمی‌انداخت.انعکاسازراگام‌هایشصدای

آن‌کهبیمی‌برد.خودهمراهوبودگرفتهدستبهرااسبافسارکهشددیدهپنجرهجلودوبارهبالدوچیبعدلحظه‌ای

سنگیصدایشد.ناپدیدنظرازپیشاپیشاوسپسمی‌سپرد.راهکوتاهسربالاییسویبهزنانقدمبرگرداندرارویش

برنمی‌داشتبراوازچشموبودنشستهخودجایسرکهزندانیسویبهدارورسید.گوشبهمی‌غلتیدفروکه

خوداتاقبهکندنگاهسرپشتبهآن‌کهبیسپسداد.جاجیبشدروبرداشتمیزکشویتویازراتیرهفتوگشت

.رفت

همانداد،گوشسکوتبهوکردتماشامی‌شدتیره‌تراندکاندککهراآسمانوکشیددرازتخت‌خوابشرویمدتی

اوبهشغلیتپه‌هادامنهٔکوچکشهردربودکردهدرخواستمی‌داد.آزارشجنگنخستروزهایدرکهسکوتی

سبزشمالیبخشدرکهسنگی،دیواره‌هایآنجادرمی‌کرد.جدادشتازراعلیاجنگل‌هایکهتپه‌هاییشود،واگذار



شمالی،بخشدرامامی‌کردند.مشخصراهمیشگیتابستانمرزارغوانی،وصورتیجنوبیبخشدروبودسیاهو

برایشبودندسنگ‌هاساکنانشکهبیابان‌هاایندرسکوتوانزواابتدا،دربودند.دادهاوبهکاریجلگه،دلدر

شدهکندهساختمانیسنگنوعییافتنبرایکهشیارهاییمی‌خواندند،کاروکشتبهرااوشیارهاگه‌گاهبود.دشوار

خاکنازکیقشرها،سنگازدورمی‌آمد،دستبهناحیهایندرزدنشخمباکهبودمحصولیتنهاسنگبودند.

جااینوضعمی‌کردند.آوریجمعخودکوچکباغچه‌هایخاکشدنغنیبرایروستاییانکهبودانباشتهراگودالها

می‌شدند؛ناپدیدسپسمی‌کردند،رشدمی‌گرفتند،پاشهرهابود.پوشاندهروناحیهچهارمسهصخرهوسنگبود:چنین

نهبرهوت،ایندرهیچکسمی‌دادند.جانسپسمی‌جنگیدند،سرسختانهمی‌ورزیدند،عشقمی‌رسیدند،راهازانسان‌ها

دوآنازیکهیچبرهوتاینازبیرونمی‌دانستداروهمهاینبانبود.اهمیتخوردرمهمانش،نهواو

کندزندگیواقعانمی‌توانست .

تصمیمیلزومی‌ندارددیگروگریختهعربمردمی‌کردفکرنمی‌شدشنیدهکلاسازصداییبرخاستهنگامی‌که

کشیدهدرازمیزوبخاریمیانآن‌جازندانیامابود.شگفت‌آورکرداحساسفکراینازکهوجدآوریشادیبگیرد.

می‌زد.چشمتویومی‌شددیدهخصوصبهاوکلفتلبانحالآندربود.شدهخیرهسقفبهبازچشمانباوبود

زیرمیزنزدیکصندلییکبهخواب،اتاقدرمعلم،رفت.دنبالشبهوبرخاستعربمرد»بیا.«گفت:دارو

نشستبرداردداروازچشمآن‌کهبیعربمردکرد.اشارهپنجره .

«گرسنه‌ای؟»

»آرهگفت:زندانی .»

کپسولکهراکوچکاجاقیوکرددرستکیکمایهماهیتابهدرآورد،روغنوآردچید.نفردوبرایرامیزدارو

آورد.شدهغلیظشیرکنسرووخرمامرغ،تخمپنیر،ورفتانباریبهمی‌شدپختهکیکتاکرد.روشنداشتگازی



تخمداد.حرارتوکردرقیقآبباراشیرمقداریشود.خنکتاگذاشتپنجرهرفرویراآنشدآمادهکهکیک

راستشجیبدرکهخوردهفت‌تیریبهدستشبودکارسرگرمهمچنانکهکرد.درستاملتوزدهمبهرامرغ‌ها

شبتاریکیبرگشتکهاتاقبهداد.جامیزکشودرراهفت‌تیرورفتکلاسبهگذاشت،زمینراظرفبود.گذاشته

کیکتکه‌ایعربمرد»بخور.«گفت:کشید،غذاعربمردبرایوکردروشنراچراغبود.رسیدهراهاز

نمی‌خورید؟»شماپرسید:کرد.درنگامابرد،دهانسویبهولعبابرداشت، »

« می‌خورمهممنبخور.اولتو .»

زدگازراکیکجزمعزمباسپسکرد،درنگعربمردشد.گشودهاندکیکلفتلبان .

هستید؟قاضی»شماگفت:وکردنگاهمعلمبهعربمردشدتمامکهغذا »

« می‌دارمنگهفرداتاراتوفقطمننه .»

« می‌خورید؟غذامنباچراپس »

« گرسنه‌امچون .»

باکهطوریبهداد،جابخاریومیزمیانوآوردانبارازتاشوتختیبرخاست.جاازداروکرد.سکوتعربمرد

آنازوبودگذاشتهعمودیطوربهاتاقگوشهدرکهبزرگیچمدانازمی‌کرد.درستقائمهزاویهخودشتخت

چهبرایاندیشیدکرد،درنگسپسگسترد.سفریتخترویوبرداشتپتودومی‌کرداستفادهکاغذدادنجابرای

اینکند.آمادهنبوددیگریچیزدهد،انجامکهنبوددیگریکارنشست.تخت‌خوابشرویومی‌زندکارهااینبهدست

بهکند.مجسمشدنخشمگینهنگامرااوچهرهمی‌کردسعیومی‌نگریسترااودوخت.مردبهراچشمانشکهبود

نمی‌دیدچیزیمی‌زدبرقکهسیاهیچشمانومانندحیواندهانجزنرسید.جایی .



کشتی؟رااو»چراپرسید:کرد،شگفت‌زدهراعربمردکهدشمنانهلحنیبا »

برگرداندرارویشعربمرد .

« کردمدنبالشهممنکردفرار .»

می‌کنند؟کارچهمن»بابود:حزن‌آورپرسش‌هایازانباشتهحالاکهکردنگاهاوچشمانبهدوباره »

«می‌ترسی؟»

برگرداندرارویشونشستراست .

«پشیمانی؟»

عیندرکرد.پیداشدتداروخشمبود.نیاوردهدرسراوحرف‌هایازظاهراًکرد.نگاهرااوبازدهانباعربمرد

می‌کردناامنیوناراحتیاحساسداشتجاتخت‌خوابدومیانسختیبهدرشتشانداماین‌کهازحال .

توستمالتختبکش.دراز»اینجاگفت:بی‌صبرانه .»

بپرسممی‌خواستمچیزی»یکگفت:داروبهخطابنکرد.حرکتیعربمرد .»

کردنگاهاوبهمعلم .

« می‌آید؟فرداژاندارم »

«.نمی‌دانم»



« می‌آیید؟ماباشما »

« مگر؟چطورنمی‌دانم، »

ومی‌تابیدچشم‌هایشبهمستقیماًبرقچراغنوربود.پنجرهبهروپاهایشکشید،درازپتوهارویوبرخاستزندانی

بستراآن‌هابی‌درنگاو .

مگر؟»چطورگفت:دوبارهوایستادتختکناردارو »

نزندپلککردسعینگریست،اوبهوگشودکنندهخیرهنورزیرراچشمانشعربمرد .

بیاییدماباهم»شماگفت: .»

معمولابود؛کشیدهدرازتختشرویوشدهبرهنهکاملابود.نرسیدهچشمانشبهخوابهنوزشبنیمه‌هایتادارو

شدتردیددچارنداردتنبهچیزیکهافتادصرافتبههنگامی‌کهامامی‌خوابید.برهنه .

می‌افتادپایشاگرنبود،بچهکهاوآخرانداخت.بالاشانهسپسکند.تنبهرالباسششدوسوسهکرد،ناامنیاحساس

بابود،کشیدهدرازپشتبهعربمردداشت،نظرزیررااوتخت‌خوابرویازکند.نیمدوراحریفشمی‌توانست

غلظتگوییکردخاموشراچراغداروهنگامی‌کهبود.حرکتبیهمچنانکنندهخیرهنورزیردربسته‌اشچشمان

گرفت.جاندوبارهبودحرکتدرآرامستارهٔبیآسمانکهپنجرهدرونازرفته‌رفتهشبشد.برابرچندتاریکی

امانمی‌خوردتکانهمچنانعربمردداد.تشخیصبودکشیدهدرازپایشدرکهرااندامیمعلمکهنگذشتچیزی

دوبارهخورشیدومی‌کرددورراابرهااحتمالامی‌زد.پرسهمدرسهپیرامونخفیفبادیبود.بازگوییچشمانش

می‌شدظاهر .



کهدارو،بهوغلتیدپهلویکبهعربمردشدند.ساکتسپسوزدندپروبالاندکیمرغ‌هاشد.افزودهبادشدتبر

می‌شد،منظم‌تروعمیق‌ترکهخودمهمانفسصدایبهسپسداروکرد.پشتاست،شنیدهراناله‌اشصدایاندیشید

فرواندیشهبهبگذاردهمبرچشمبتواندآن‌کهبیودادگوشنداشتفاصلهاوباچیزیکهنفس‌هاییآنبهداد.گوش

بررابرادرینوعیاوحضوربود؛آزاردهندهعربمردحضورمی‌خوابیدتنهابودسالییککهاتاقایندررفت.

یاسربازانمی‌کنند،سرهمباسقفیکزیرکهمردانینبود.پذیرفتنیبرایشموقعیتیچناندرکهمی‌کردتحمیلاو

لباس‌هایوسلاح‌هاکهشبهرومی‌کننداحساسعجیبیهمبستگینوعیدارند،کهاختلاف‌هاییهمهٔبازندانیان،

اینازآمد؛خودبهداروامامی‌شوند،یکیخستگیورؤیاباستانیاشتراکدرگوییمی‌کنندجداتنازراخود

بودضروریبرایشخوابوبودبیزاراندیشه‌ها .

گوشاو،کردحرکتدوبارهزندانیهنگامی‌کهبود.نخوابیدههنوزمعلمخورد،کمی‌تکانعربمردکهبعداندکیاما

تخترویشد.بلندبازوهارویاندکیآدمی‌خواب‌گردحرکتباکمابیشعربمردکرد.جمعراخودزنگ،به

دارومی‌داد.گوشدقتبهگوییماند،منتظرحرکتبیبگرداندداروسویبهرارویشآن‌کهبیونشستراست

امابزند.عملبهدستدرنگبیبودبهتراست.میزکشودرهنوزهفت‌تیرکهگذشتخاطرشازنخورد؛تکان

سپسماند،منتظردوبارهگذاشت،زمینبرراپاهایشآرامحرکتهمانباکهداشتنظرزیررازندانیهمچنان

کردرفتنراهبهشروعصدابیبسیاراماطبیعیکاملاحالتیباکهرااومی‌خواستداروایستاد.پابرآهسته‌آهسته

بیرونکرد،بازرادرچفتاحتیاطبامی‌شد.گشودهانباربهاتاقانتهایدرکهمی‌رفتدریسویبهبزند.صدا

باخیالی!«آسودگیچهمی‌کند.»فراراندیشید:صرفابود.نخوردهتکانداروببندد.آنکهبیدادفشاررادرورفت

بهآبشرشرصدایاست.رسیدهجلگهبهپایشحتماًدیگرنزدند.پروبالمرغ‌هامی‌داد.گوشدقتبههمه،این

بهصدابیوبستدقتبهرادردید.درچوبچهاردرراعربمردکهاینتامی‌کندچهنیافتدررسید،گوشش

گام‌هایصدایکهرسیدنظرشبهخواباعماقدررفت.خواببهوکرداوبهپشتسپسداروآمد.تختسوی

بودخوابدرهمچنانومی‌بینم!«»خوابگفت:خودبامی‌شنود.مدرسهساختماناطرافدردزدانه‌ای .

https://www.epubfa.ir/%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d9%8e%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%b1%d9%81-%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b4%db%8c%d8%a7/


حالتبهپتوهازیرعربمردمی‌آمد.درونبهپنجرهازپاکیوخنکهوایبود؛صافآسمانشد،بیدارهنگامی‌که

چشمانیباوپریدخوابازترساندادتکانشدارووقتیامابود.خوابیدهبیخیالکاملاوبازدهانباکرده،قوز

شدخواندهوحشتیچنانچهره‌اشدرمی‌افتاد.اوبهچشمشکهبودبارنخستینبرایگوییشد،خیرهداروبهنگران

راچهره‌اشآرامشباشد.گفت،ودادتکانسرعربمرداست.«صبحانهوقتمنم.»نترس،رفت.عقبداروکه

بودبیحالوتهینگاهشاماپوشاند .

مردداروسپسمی‌خوردند.قهوهباومی‌جویدندراکیکتکه‌هایسفریتختروینشستهدوهرشد.آمادهقهوه

راتختوپتوهابرگشت،اتاقبهبشوید.رادست‌هایشتادادنشاناوبهرادستشوییوبردانباریزیربهراعرب

آسماندرآفتابرفت.ایوانبهوگذشتکلاسازسپسداد.سامانرااتاقوکردمرتبراخودتخت‌خوابکرد،تا

می‌شدآببرفجابه‌جا،برآمدگی‌ها،رویمی‌پوشاند.رامتروکجلگهٔدرخشانیوآرامروشناییوبودآمدهبالاآبی

اوچنانزیرابود،رنجاندهرااوافتاد.بالدوچیفکربهجلگهکنارهٔدرکردهقوزمعلممی‌شدند.ظاهرکم‌کمسنگ‌هاو

بیوداشتطنینگوششدرهنوزژاندارمخداحافظیباشد.داشتهاوباارتباطینمی‌خواستگوییکهبودراندهرا

سویآناززندانیسرفهصدایلحظهایندراست.سرزنشخوردروتهیمی‌کرداحساسبداندراعلتشآن‌که

کهکردپرتابریگیخشماگینآن‌وقتودادگوشاوصدایبهباشدخواستهآن‌کهبیدارورسید.گوشبهساختمان

حتینبود.شرافتمندانهکارکردنتسلیمامابودکردهمنقلبرااومردابلهانهجنایترفت.فروبرف‌هادرصفیرکشان

فرستادهراعربمردکهخودیافرادبهحالعیندراومی‌انباشت.دردآورخفتیاحساسازرااوموضوعاینفکر

دورراایوانبرخاست،داروگفت.ناسزادلدربودنگریختهامازدهکشتنبهدستکهعربمردبهنیزوبودند

برگشتمدرسهدرونبهسپسوماندمنتظرحرکتبیزد، .

و»بیا.«گفت:وکردنگاهاوبهدارومی‌شست.رادندان‌هایشانگشتدوباانبارسیمانیکفبرشدهخمعربمرد

منتظروایستادکرد.پابهکوهپیماییکفشوپوشیدژاکتشرویشکاریکتیکرفت.اتاقبهعربمردپیشاپیش



گفت:کرد،اشارهخروجیدربهمعلمورفتندکلاسبهبپوشد.راخودرویهبدونکفشوچپیهعربمردتاماند

راپاکتیبرگشت.اتاقبهدارورفت.بیرونعربمردمی‌آیم.«هم»منگفت:دارونخورد.تکانمردبیفت.«»راه

وگذشتدرآستانهازسپسکرد،درنگتحریرمیزجلولحظه‌ایرفتن،ازپیشکرد.پرقندوخرمابرشته،ناناز

دراماافتاد.راهدنبالشبهزندانیوگرفتپیشدررامشرقراهاست.«طرفایناز»راهگفت:کرد.قفلراآن

آنجادرکسیکرد،نگاهراخانهپیرامونوایستادشنید.سرپشتخفیفصداییاندیشیدمدرسهازکوتاهیفاصله

پیمودندراهساعتییکبیفت!«»راهگفت:دارومی‌کرد.تماشارااوبودنیافتهدرچیزیظاهراکهعربمردنبود.

آبدرنگبیآفتابومی‌شدآبسریع‌تربرف‌هامی‌کردند.استراحتمانندیقلهآهکیسنگکناردرسپسو

پاکمی‌آمددرارتعاشبههواچونومی‌شدخشکاندک‌اندککهراجلگهسرعتبهومی‌نوشیدراگودال‌ها

پیشفضایپرنده‌ایگه‌گاهمی‌کرد.پیداانعکاسزمینباشانپایبرخوردافتادندراهبهدوبارههنگامی‌کهمی‌کرد.

گستردهجلگهدیدنازمی‌کرد.تنفسعمیقاراصبحگاهیتازهنوردارومی‌شکافت.شادیفریادباراآن‌هاروی

رفتندپایینسرازیریازجنوببهروآنگاهمی‌آمد.وجدبهبود،رنگزردسراسرآسمانآبیگنبدزیرحالاکهآشنا،

ازبود.ریختنفروحالدرصخره‌هایشکهرسیدندهمواریمرتفعزمینبهکردند.راهپیماییدیگرساعتیکو

چشمبهآندرماننددوکدرختچندکهمی‌رسیدپستیدشتبهمشرقسویازومی‌شدسراشیبجلگهبعد،بهآن‌جا

می‌دادمحیطبهبرهمدرهمچشم‌اندازیکهمی‌گردید،منتهیسنگیچینه‌هاییبهجنوبسویازومی‌خورد .

مردبهدارونمی‌خورد.چشمبهانسانیهیچمی‌شد.دیدهآسمانمی‌کردکارچشمتاکرد.وارسیراسمتدوهردارو

است.قندونانخرما،»بگیر،گفت:وکرددرازاوسویبهرابستهگرداند.رومی‌نگریستاوبهمبهوتکهعرب

سینه‌اشامتداددررادستشدوهرگرفت.رابستهعربمردپول.«فرانکهزارهمایناست.کافیروزدوبرای

بهراهاینکن،»نگاهگفت:وکرداشارهمشرقسویبهمعلمکند.چهآن‌هابانمی‌دانستگوییبودداشتهنگه

کهعربمردهستند.«راهتبهچشممی‌رسی.تنجویتپلیسقرارگاهبهآنوقتاست.راهساعتدومی‌رسد.تنجویت

بهخشونتباکمابیشوگرفترااوآرنجداروکرد.نگاهمشرقسویبهبودگرفتهسینهبهراپولوبستههنوز



ازکهاستراهی»اینمی‌شد،دیدهراهیکورهبودندایستادهآنبرکهمرتفعیزمیندامنهدرچرخاند.جنوبسوی

پناهوجاتوبهخودشانرسمبهآن‌هامی‌رسی.چادرنشین‌هاوچراگاه‌هابهروزهیکاین‌جاازمی‌گذرد.جلگه

داروکن.«»گوشگفت:می‌شد.خواندهترسیچهره‌اشدروبودبرگشتهداروسویبهحالاعربمردمی‌دهند.«

مدرسهسویبهبلندگامدووکرداوبهپشتمی‌گردم.«بردیگرمننزن.حرفیدیگر»نهگفت:ودادتکانسر

جزدقیقه‌ایچندافتاد.راهبهدوبارهوانداختنگاهیبودایستادهحرکتبیکهعربمردبهشتاب‌زدهآنگاهبرداشت،

کنارهبرهمان‌جاهنوزعربمردبرگشت.بعدلحظه‌ایامابرنگرداند.سرونشنیدچیزیخودگام‌هایصدایطنین

بستهراگلویشراهچیزیکردحسدارومی‌کرد.نگاهمعلمبهوبودانداختهرادست‌هایشحالابود،ایستادهتپه

رفتهمسافتیگذاشت.راهبهرودوبارهودادتکانبیزارینشانهبهرادستشبودشدهتمامصبرشدیگراوامااست،

نمی‌شددیدهکسیدیگرتپهروینگریست.وایستادکهبود .

آمدهکهراراهیوبرگشتمعلممی‌تابید.اوسربروبودرسیدهآسمانمیانهبهبیشکماحالاآفتابشد.دلدودارو

بالاتپهازسرعتبهبود.خیسعرقازرسید،کوچکتپهبههنگامی‌کهپیمود.مصممانهسپسونامطمئنابتدابود

کهدشتیازامابودندرفتهپیشآبیآسماندلدرجنوبصخره‌هایبرآمدگیبود.افتادهنفسازتپهبالایدررفت.

راعربمردغمزدهقلبیباخفیفمهآندردارومی‌خاست.برهوابهگرماهرمداشتامتدادمشرقسویبه

بگیردپیشدررازندانراهبودواداشته .

می‌کرد،تماشابودپوشاندهراجلگهپهنهٔسرتاسرکهراپاکینوروبودایستادهکلاسپنجرهپشتبعداندکیمعلم

کهبودخواندهفرانسهپیچدرپیچرودهایلابه‌لایدرراجمله‌ایسرش،پشتدرپیش،لحظه‌اینمی‌دید.چیزیاما

بهنگریست،آسمانبهدید.«خواهیراسزایشدادی،تحویلراما»برادربودند:نوشتهگچباشتاب‌زدهونامرتب

عشقبدانهمهآنکهپهناورچشم‌اندازایندرمی‌یافت.امتداددریاکنارهٔتاناپیدازمین‌هایکهسو‌ترآنوجلگه

بودتنهامی‌ورزید .




